
قایق تندروهای ما فاصله‌ای که قــرار بود به ناوهای هواپیمابر 
امریکایی بیشتر از اون نزدیک نشوند رو رعایت نکرده بودند 
و به‌جای فاصله‌ ۴۵۰ متری، با قایق‌های تندرو از زیر عرشه ناو 
ج می‌شدند و  امریکایی داخـــل می‌شدند و از پــاشــنــه‌اش خـــار
امریکایی‌هایی که از محل شروع و تا این نقطه از جهان هیچ‌کس 
جــرأت نکرده بــود همچین کارهایی را مقابل‌شان انجام دهد، 
انگشت‌به‌دهان مانده بودند. سفره پهن‌شده بود. بعد از غذا 

برگشتیم پایین، در سالن جلسات تا ادامه ماجرا را بشنویم.
 سرهنگ پشت تریبون رفت.

- نثار ارواح طیبه شهدا، علی‌الخصوص شهدای دریایی صلواتی 
بفرستید.

 صدای صلوات این بار قدرت بیشتری داشــت. حالا ذهن همه 
بیدارتر بود.

- اقتدار هزینه داره بچه‌ها. این درخت را بعضی‌ها با خونشون 
بهش آب دادند.

 چند ثانیه مکث کرد. چشمانش روی تک‌تک صورت‌ها حرکت 
می‌کرد تا توجه‌ها را به خودش جلب کند.

- یکی از ایــن شهدا، شهید نــادر مهدوی بــود. کسی که تو دل 
یه شب پاییزی تو سال ۶۶، با spg، بالگرد امریکایی رو می‌زنه. 
ــوری کــه کــل اســـکـــادران امــریــکــایــی از تــرس ایــن‌کــه ایـــران یه  جـ
سلاحی داره کــه تــو شــب دقیق نشونه می‌گیره، عقب‌نشینی 
ــب شهید مــهــدوی کــنــار جــزیــره فــارســی اسیر  ــ مــی‌کــنــه. اون‌ش
می‌شه و به شهادت می‌رسه. خداوند در قرآن می‌فرماید شهدا 

ــد. مــصــداق بـــارزش می‌شه  زنــده‌ان
هــمــیــن شــهــیــد مـــهـــدوی. ۷ ســال 
 کنار همین 

ً
بعد از اون ماجرا دقیقا

ــی، دســـت خـــدا کــاری  ــارس جــزیــره ف
مــی‌کــنــه تــا تــکــاورهــای امــریــکــایــی 
ــداقـــل 30 نــمــونــه اســلــحــه و  ــا حـ بـ
ــرم ورود  ــدم‌ وحــشــم بــه جـ کــلــی خـ
ــران، به  ــ غــیــرقــانــونــی بــه آب‌هــــای ای
دست نیروهای ما دستگیر بشن. 
این قصه اون‌جایی مهمه که اینا تو 
دنیا خودشون رو ابرقدرت معرفی 
می‌کنن ولی جلوی ما جرأت شلیک 

یک تیر رو هم نداشتن.
 یاد آیه دوم سوره حشر افتادم. اگر 
دست خدا نبود پس چه چیز ترس 
ایرانی‌ها را در دل کسانی انداخته 
ــادت داشتند پیشرفت  بــود کــه ع
خودشان را با زور روی شانه‌های 
کشورهای دیگر سوار کنند. دستی 
به طرفم آب‌میوه تعارف کرد و مرا از 

دریای خیالم بیرون کشید. 
سرهنگ همه تــوجــه‌هــا را امانت‌ 
ــود و داشـــــــت بــــه گــل  ــ ــ ــه ب ــتـ ــرفـ گـ
صــحــبــت‌هــایــش مــی‌رســیــد. حــالا 
می‌درخشید.  بیشتر  چشمانش 
ــگــار هــرچــه بیشتر دانــشــجــوهــا  ان
ــران را از  ــ ــاریــخ شــفــاهــی اقــتــدار ای ت
ــد، انــــــرژی  ــدنـ ــیـ ــنـ ــی‌شـ زبــــانــــش مـ

صدایش بیشتر می‌شد.
ــل مــا  ــضـ ــفـ - بـــچـــه‌هـــا مـــی‌گـــن »الـ

اون‌جا رو 
دیدی که 

پایین سرهنگ 
می‌گفت 

برای اینکه 
کل منطقه 

تو مشتمون 
باشه و آمار 
دونه دونه 

ماهی‌هایی که 
توی این دریا از 
این تنگه عبور 

می‌کنند رو 
داشته باشیم، 

بچه هامون 
گاهی تا 10 

ساعت بیشتر با 
این شناورهای 

تندرو روی 
آب سواری 

می‌کنند.
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